
    

 ٩٧تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ   ) ۹۹وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَميعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّي يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ( ﴿ 

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي   ) ۱۰۰أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَي الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ ( 

) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم  ۱۰۱الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ ( 

  ﴾ ) ۱۰۳ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ حَقّاً عَلَيْنَا نُنْجِي المُؤْمِنِينَ (  ) ۱۰۲مِنَ المُنتَظِرِينَ ( 

من بشود همه مــردم روي زمــين ايمــان ؤاينكه فرمود اگر خداي سبحان بخواهد با اعمال قدرت و الجاء كسي م

ان نشاء نترل عليهم من السماء آيـه فظلـت سوره مباركه شعرا اشاره شد كه ﴿  ٤آورند كه مشابه اين در آيه  مي

اين اختصاصي به مردم يك سرزمين يا يك زمان مخصوص ندارد شامل هر مكلفي اســت و  ١﴾اعناقهم لها خاضعين

» من في السماء«» را ذكر نكرد يا براي آن است كه من في السماءرا ذكر فرمود «  ﴾من في الارض﴿اينكه جريان  

همان فرشتگاني هستند كه مومن هستند و در بين اينها كسي كافر نيست يا دسترسي به كرات آسماني نبود چه اينكه 

طور بخشهاي بخش قرآن كريم فرمود جريان بسياري از انبيا را ما براي در سوره مباركه نساء همچنين غافر در اين

 ٢﴾منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليكشما بازگو كرديم و جريان بسياري را هم براي شما نگفتيم ﴿

 
  ٤ ٴ، آيه شعراء ٴـ سوره   ١
  ٧٨ ٴ، آيه غافر ٴـ سوره   ٢



    

انبيايي كه در خاور دور بودند باختر دور بودند آا شرح حالشان در قرآن نيامده قرآن فقط انبياي خاور ميانه را 

كند چه انبياي ابراهيمي (عليهم السلام) چه حضرت نوح و مانند آن براي اينكــه اينهــا آثارشــان در همــين ذكر مي

فسـيروا في الارض كند كه بتواند به مردم ارجاع بدهد بفرمايــد ﴿خاور ميانه بود و قرآن قصه پيامبري را نقل مي

و امثال ذلك از مردم خاور دور سخن به ميان بياورد يا باختر دور سخن بــه   ١﴾فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين

ميان بياورد مردم حجاز كه دسترسي ندارند نه راه تصديق دارند نه راه تكذيب فقط خطوط كلي و اجمالي آــا را 

شان را نگفتيم و در روايات آمده است كه انبيا مثلاً صد و فرمايد بسياري از انبيا بود كه ما قصهكند بعد ميذكر مي

اش هم همين است كه هيچ سرزميني بــدون وحــي و نبــوت نخواهــد بــود اينجــا هــم چند هزار نفرند خطوط كلي

وحـيٰ في أو دسترسي به كرات ديگر نبود يا در كرات ديگر اگر هستند هم فرشتگانند كه مدبرات آسماا هستند ﴿

ولوشاء آا گيرندگان وحي هستند براي خودشان حساب و كتابي دارند لذا در اين آيه فرمود ﴿ ٢﴾كل سماءٍ امرها

در اين مطلب كه همه انساا بر اســاس ها سخني به ميان نيامده  ﴾ از آسمانيربك لامن من في الارض كلهم جميعا

ها از گرايش توحيدي و حق خلق شدند اين منافاتي با روايات باب طينت ندارد در روايات طينت كه دارد بعضــي

ها از طينت خوب آنجا در حد علت تامه نيست در حد مقتضي و مانند آن است يعني كساني كه از طينت بد بعضي

پدر و مادر طيب و طاهر و شيعه به دنيا آمدند گرايش آا به طرف فضايل بيش از ديگران است وگرنــه ديگــران 

لا ﴿توانند طي بكنند به دليل اينكه مكلفند و آن روايات بــا ايــن آيــات مخــالف نيســت كــه هم راه سعادت را مي

گونه ني در فطرت توحيدي آفريده شده است ملهم فجور و تقوي است اگر يك روايتي با ايناست هر انسا  ﴾ت..االله 

 
  ١٣٧ ٴ، آيه آل عمران  ٴـ سوره   ١
  ١٢ ٴ، آيه فصلت  ٴـ سوره   ٢



    

فاقم وجهك ﴿اند از آيات مخالف باشد حجت نيست لسان آيات اين است كه انساا روي مبناي فطرت خلق شده

اين يك عام يا مطلقي نيست كــه  ٢﴾فطرت االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله﴿اين هم    ١﴾للدين حنيفا

تخصيص پذير  باشد به اصطلاح لسانش عاري از تخصيص است اگر يك روايتي دلالت بكنــد بــر اينكــه بعضــي از 

اند و اند اين با اين آيه مخالف است اما آن روايت طينت كه دارد كساني كه آلودهافراد بر فطرت توحيدي خلق نشده

اند نه يعني مجبور بودنــد كــه هاي بد خلق شدهمخالف اهل بيت (عليهم الصلاة و عليهم السلام) هستند اينها از طينت

راه بد را طي بكنند در اثر غذاي حرام آلوده بودن دامن و مانند آن گرايش اينها به طرف فضيلت بــه ولايــت كــم 

است نه اينكه محال است اينها مجبور باشند و مانند آن مطلب ديگر اين است كه ذات اقــدس الاه فرمــود مــا اگــر 

ال: راه ايمان آوردن مردم چيست؟ شمــا كــه ؤاي ندارد خوب حالا سكنيم ولي فايدهاينها را مومن بكنيم ميبخواهيم  

تواند چه كار بكنيم كه مومن بشويم و جامعــه بــه فرماييد مصلحت نيست كسي هم كه غير از شما نميتوانيد ميمي

مل است تدبر است جواب دهي صحيح است مطالب عقلي حكمت و أفرمايد فكر است تطرف ايمان حركت كند مي

و لوشاء ربك لامن مـن في الارض ﴿پس  ﴾قل انظروا ماذا في السمٰوات والارض﴿كلام هست اين راهش است 

ولي اين سودمند نيست كسي هم حق اكراه ندارد اصلاً اكراه پذير نيســت دل در اختيــار هــيچ كــس   ﴾كلهم جميعا

من كند ولي ايــن ســودمند ؤتواند با الجاء اينها را مذات اقدس الاه مينيست فقط در اختيار مقلب القلوب است و  

نيست و اينها بايد با اختيار خود سودمند بشوند راهش هم همين است راهش نظريه پردازي در جهان هستي است 

روند چه كسي اينها را آفريده براي چه آفريده اين تنها راه ايمان اســت يعــني راه اند از كجا ميكه اينها از كجا آمده

 
  ٣٠ ٴ، آيه روم ٴـ سوره   ١
  ٣٠ ٴ، آيه روم ٴـ سوره   ٢



    

ت گرفته از همــين راه اســت در أرايج است البته يك راه دروني هم هست كه خوب راه تزكيه است آن هم البته نش 

بحث ديروز اشاره شد كه ذات اقدس الاه به ما شناسنامه داد فرمود در هويت شما نوشته است شما فرزندان ابراهيم 

تان را حفظ بكنيد وجود مبارك ابراهيم خليل بــاطن عــالم را ديــد اين هويت  ١﴾ملة ابيكم ابراهيم﴿خليل هستيد  

او اهل رويت و ديدن بود شما  ٢﴾و كذلك نري ابراهيم ملكوت السمٰوات والارض﴿ملكوت آسماا و زمين را ديد 

ملكوت همان جنبه ارتباط اشياء  ٣﴾وات والارضم ينظروا في ملكوت السمٰلَأوَ﴿اهل نظر و نگاه باشيد بلكه ببينيد  

شود در دانشگاهها نيست وقتي دانشگاهها اسلامي مي مراكز علمي ما مخصوصاً با خداست كه اين الان متأسفانه در

گويند فلان كار حرام است ميبه همه  كه متون درسي اسلامي باشد الان حوزه علميه كه اسلامي است مگر مرتب  

در گوشه كنار حوزه هست اما وقتي متن اسلامي شــد درس اخلاق  البته  دهد گاهي هم  فلان كار درس اخلاق مي

سخن از قال االله قال رسول و قال علي قال الحسن و قال الحسين و قال الباقر و قال الصادق (عليهم الصلاة و عليهم 

گذارد ايــن درس درس اســلام اســت دانشــگاه هــم همــه السلام) است اين متن كه اسلامي است در انسان اثر مي

اي مي باشد معناي اسلامي شدن دانشگاه اسلامي كردن دانشگاه اين نيست كه يك نمازخانــهتواند اسلاعلومش مي

باشد پسرها و دخترها مخلوط هم نباشند يك دعاي توسلي باشد يــك دعــاي كميلــي باشــد اينهــا جــزء فــروع و 

زيرمجموعه اسلامي بودن فضاي علمي است عمده آن دروس علمي است تا درس اسلامي نشد دانشگاه اســلامي 

نخواهد شد درس وقتي اسلامي است كه بالأخره مشخص بشود كه حالا از دريا شناسي يا معدن شناسي يا جانور 

شناسي يا گياه شناسي يا اختر شناسي بالأخره چه كسي اينها را درست كرد براي چه اين كار را كرد خوب قرآن 

 
  ٧٨ ٴ، آيه حج ٴـ سوره   ١
  ٧٥ ٴ، آيه انعام ٴـ سوره   ٢
  ١٨٥ ٴ، آيه اعراف ٴـ سوره   ٣



    

در بخشهاي جانور شناسي حرف دارد در دريا شناسي حرف دارد در آسمان شناسي حرف دارد در زمين شناســي 

هـو ﴿حرف دارد فرمود شما بررسي كنيد ببينيد چه كسي اينها را درست كرد اين نظم را آفريد براي چه آفريد اين 

دو تا واو است كه بايد روي همه اين علوم اضافه بشود تا اين لاشه علوم دانشگاهي بتواند پرواز  ١﴾الاول والآخر

اش سير افقي اشياء است چه از زير دريا گرفتــه تــا كند وگرنه شما آنچه را كه الان در دانشگاههاي ما هست همه

گويند فلان پديده دريايي يا صحرايي است زميني يا آسماني است قبلاً يا هزار سال قبل يا هزار اوج آسماا كه مي

شــود در آينــده چنين شده است پــيش بيــني مياكنون اينچنين بوده است همميليون سال قبل يا بيشتر يا كمتر اين

نزديك يا دور آنچنان بشود اين خلاصه علومي است كه در دانشگاههاست اما حالا چه كسي كرد و براي چه كرد 

گويد يك كسي اينها را كرده براي اينكه هدفي بوده شما كند مياين در آن علوم نيست و قرآن همه اينها را مطرح مي

كنيد بله جانور شناسي چيز خوبي است اما بالأخره اين جانور پيشاني و در ملكوت نظر كنيد چرا در ملك نظر مي

مـامن دابـه الا هـو آخـذ ﴿زمام او به دست كيست بالأخره يك زمامداري دارد يا ندارد يا خود ســاخته اســت 

هاي دريايي را كه شناسيد اين انواع و اقسام ماهيشناسيد اين حيوان را كه ميشما پشه مالاريا كه مي  ٢﴾بناصيتها

دهنــد شناسيد ببينيد رهبر اينها چه كسي است زمامدار اينها چه كسي است اينها حرف چه كسي را گــوش ميمي

دستي و ناديدني است آن پيشاني غيبي كه ناديدني است آن دست غيبي كه بي ٣﴾ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها﴿

گوينــد گويند ملكوت آنجايي كه دست خداست آن عروه آن دستگيره و دست خدا را ببينيــد ايــن را ميآن را مي
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 ٢﴾ٍ�فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء﴿اينكه فرمود  ١﴾ولم ينظروا في ملكوت السمٰوات والارضأ﴿ملكوت  

آن لاشيء و بدل هم به دست   ٣﴾تبارك الذي بيده الملك﴿همين است به دست او ملكوت كل شيئ است اما كسي  

شود عالم و دانشمند اگر اين رهبري كند اين است كه اگر آن لاشيء را ببيند ميخداست اما آنكه انسان را آگاه مي

خواهيم كه با ايمان همراه باشد شما ببينيد اين ستاره پيشــاني و من فرمود ما علمي ميؤشود مو زمامدار را ببيند مي

اش به دست كيست اگر زمين است اگر آسمان است اگر شمس و قمر اســت بــالأخره يــك اش و رهبريزمامداري

بود اين نظــر در  ٤﴾هو الاول﴿زمامداري دارد ببينيد اين زمامش در دست كيست اگر ديديد كه زمامش به دست 

شويد حكيم و مــتكلم ســعي ملكوت است حالا اگر همين را ديديد بررسي كرديد اين راه علمي را انجام داديد مي

شويد عالم يا بالأخره راه حارث بن مالك است يا كرديد اين مفهوم را از علم به عين آمد و از گوش به آغوش مي

بيند مثل راه حكما و متكلمين است يا اين استدلال اصولي است كه بالأخره اين يك زمامداري دارد يا نه اصلاً مي

قدر سلّم) حضرت فرمود چرا اين  و  آله  و  عليه  االله  اينكه حارث بن زيد آن جوان آمد حضور رسول گرامي (صلّي

فرمود آخر يقين يك حسابي دارد علامتي  ٥»من اصبحت يا رسول االله موقناً﴿اي با اين وضع عرض كرد زرد چهره

بينم گويا من گويا عرش خدا را مي ٦»كاني انظر الي عرش الرحمان ربّيدارد علامت يقين تو چيست عرض كرد «

بينم خوب اگر آن راه نصــيب كســي بينم اهل شت را ميبينم اهل جهنم را ميبينم گويا جهنم را ميشت را مي
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بينيد همه اينها يك زمامي نشد بالأخره راه استدلال فرمود شما اين اشياء را كه مي ١﴾طوبي لهم و حسن مآبشد ﴿

وَلم أ﴿دارند و تنها كسي كه زمامدار اشياء است خداست به اين دست بي دستي خدا مدد كار اوست اين را ببينيــد 

توانيم با اجبار بنابراين ما مي ٢﴾سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء﴾ ﴿فينظروا فى ملكوت السمٰوات والارض

مردم را مومن كنيم ولي سودي ندارد راه ايمان مردم نظريه پردازي در جهانبيني توحيدي است كه بالأخره عالم يك 

حسابي دارد يك كتابي دارد و مطلب ديگر اين است كه چون تكليف تكليف عام است همه ما ملكفيم از فرد ساده 

تا افراد تحصيل كرده از روستايي و شهري فرمود اين مكتب و اين مدرسه به روي همه باز است در سراســر عــالم 

قـل ﴿كند متني سخن گفتن مثل اين آيه محل بحث كه گويد گاهي اين متن را شرح ميگاهي به طور متن سخن مي

شرحي سخن گفتن مبسوطاً سخن گفتن گاهي نظير آنچه كه در سوره مباركه   ﴾انظروا ماذا في السموات والارض

و الي السماء كيف رفعت ٭ ﴿به بعد سوره غاشيه    ١٧آيه   ٣﴾نظرون الي الابل كيف خلقت افلا ي﴿غاشيه آمده است  

طوري گاهي درباره مورچه است گــاهي دربــاره اين  ٤﴾و الي الجبال كيف نصبت ٭ و الي الارض كيف سطحت

فرمايد بالأخره غالب شما اين باغها را ديديد يك هكتار هاي گوناگون است ميزنبور عسل است گاهي درباره ميوه

زمينش يكي است خاكش يكي است هوايش يكي است آفتابش يكي است بارانش يكي است باغبانش يكي است 

شود انواع و اقسام گل هر كــدام يــك رنــگ ها و عطرها و بوها پيدا ميها و طعماما صدها رنگ در برگها و ميوه

خــوب  ٥﴾و في الارض قطعٌ متجاورات﴿نواع و اقسام برگ أنواع و اقسام ميوه أخاصي دارند يك بوي مخصوص  
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چيزي كه باعث تفاوت يــك  ١﴾كلو نفضل بعضها علي بعض في الأ﴿بالأخره يك تكه زمين همه مجاور هم هستند 

تابد اگــر باغبــان اســت كــه تابد اگر باران است يكسان ميقطعه زمين باشد نيست كه اگر آفتاب است يكسان مي

دهد اما اين برگها شبيه هم نيســتند ايــن رنگهــا كند و اگر چنانچه كود است كه يكسان به همه مييكسان شيار مي

كند تك تك اينهــا شبيه هم نيستند اين عطر و بوي گلها شبيه هم نيستند فرمود يك كسي هست كه اينها را اداره مي

يك رهبري دارند و رهبر اينها خداست و ديد رهبر تك تك اشياء نظر در ملكوت است شما هم در آسماا و زمــين 

گويد نظير آيه سوره مباركه اعــراف و همــين بينيد حالا گاهي به صورت متن سخن مينظر كنيد آن ملكوت را مي

كند نظير آيات سوره غاشيه آيات سوره نمل آيه سوره نحل آيه سوره رعد كه باز هي اين را باز ميآيه محل بحث گا

كند گاهي درباره گلها و گاهي درباره حيوانات گاهي درباره شمس و قمر فرمود بالأخره اين قمر در برابر شمس مي

گيرد و شمس با همه جلال و شكوهي كه دارد حق اصلاً قابل قياس نيست بالأخره اين اگر نور دارد از آن نور مي

لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر و لا الليل سـابق ﴿ندارد جلو بيفتد اين موظف است برابر سرتُ حركت كند  

شب حسابي دارد روز حسابي دارد هيچ  ٣﴾يولج الليل في النهار و يولج النهار في الليل﴿روز حسابي دارد    ٢﴾ النهار 

تواند وضعش را به هم بزند نــه كدام حق ندارند از اين مهندسي كه ما طراحي كرديم جلو و عقب بروند نه شب مي

طور تواند وضعش را به هم بزند نه آفتاب چون حالا قدرتمند است بتواند ماه را در پوشش خود نگيرد اينروز مي

فرمود اين را شما در  ٤﴾لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار و كل في فلك يسبحون﴿نيست  

اين دروس دانشگاهي بايد باشد در دروس حوزوي باشد تا انسان هميشه در مشهد و محضر ذات اقدس الاه باشد 
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الله المشـرق ﴿كند هر كسي در هر شرايطي كه هســت خوب ما چطور خدا را ببينيم كجا ببينيم فرمود اين فرقي نمي

طــور حــالا طور زمين برويد همينتوانيد آسمان برويد همينتوانيد غربي هستيد ميشما شرقي هستيد مي  ١﴾والمغرب

هو الذي في السماء اله و ﴿طور اگر يك ترمينالي در كره مريخ پديد آمد مسافركشي كردند رفتند آنجا آنجا هم همين

طور نيست كه حالا اگر مسافر كشي كردند يك ترمينالي درست كردند آنجا مسافر پياده كردند اين ٢﴾في الارض اله

عمده آن است  ٣﴾هو الذي في السماء اله و في الارض اله﴿خب اين نباشد آنجا هم برويد حرف همين است فرمود  

كه آن كسي از حوزه متوقع است آن است كه به سمت حارث بن زيد حركت بكند براي همه مــا الحمــد الله روشــن 

است كه اشياء بالأخره مبدايي دارند خالقي دارند ملجائي دارند معادي دارند و ملكوتي دارند زمامدار همه هم خدا 

معلوم است اما تلاش و كوشش در اين است كه بالأخره آدم به سمتي  ٤﴾و الاخر﴿معلوم است  ﴾هو الاول﴿است  

يد به هر طــرف برود كه انشاء االله اين علم اليقين خود را علم اليقين بكند اين را فرمودند: آسمان و زمين را نگاه بكن

 ﴾قل انظروا ماذا في السموات والارض﴿از يك طرف فرمود  ٥﴾ينما تولوا فثم وجه االلهأف﴿كه نگاه بكنيد بالأخره 

چيزي غير از وجه  ٧﴾ينما تولوا فثم وجه االلهأف﴿از يك طرف فرمود    ٦﴾و الله المشرق والمغرب ﴿از يك طرف فرمود  

چنين نيســت كــه آيــات آيد اينكه فرمود ذات اقدس الاه فرمود سراسر عالم آيات الاهي است اينخدا گيرتان نمي

بيرون باشد ديدن با آيه نباشد خود ما آيه نباشيم نظريه پردازي ما آيه نباشد ما در آيه غرق هستيم بــالأخره ايــن 
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ينمـا أف﴿كنيم نــه اينكــه سفر ما هم من الآية الي الآية الي الآية الي الآية ما در آيات الاهي داريم سير و سفر مي

طور نيست عمده اين اَين و توليه و وجه اينها وجه االله نباشد بيرون از شما وجه االله باشد اين  ١﴾تولوا فثم وجه االله

گوييم اشياء همه آيات الاهي هستند چه طور هستند نشانه خدا هستند چــه طــور نشــانه خــدا اين است كه ما مي

هاي قبل هم اين مطالــب بــازگو شــد آيــه يعــني علامــت يــك سلســله هستند آيه چند قسم است شايد در بحث

هاي اعتباري دارند اينها هاي اعتباري است كه هر مردمي در هر زميني در هر زماني براي خود يك علامتعلامت

معيار نيست پرچم هر مملكتي آيه است آن فلزهايي كه در گوش بعضي از اين افسرها هســت ايــن علامــت از آن 

كلاه مخصوص يا اين شعار مخصوص اينها كه در كتاب است اينها آيت است يعني علامت است اينهــا قــراردادي و 

وصي دارد و علامت خاص اينها از بحث بيرون است آيــه غــير جعلي است و هر كسي براي خودش يك آيه مخص

گوينــد شود تكويني و واقعي كه در آن مردم سرزمين مخصوص و عصر خاص دخيل نيستند مــثلاً ميقراردادي مي

ن آيت آب است خوب اگر ني سبز است نشانه اين است كه آبي بوده اين ديگر شرق و غرب نــدارد ايــن را 

گويند آيه تكويني آيه گويند آيه تكويني دو علامت آتش است دخان علامت آتش است و امثال ذلك اين را ميمي

تكويني گاهي مقطعي است يعني اين ن آيت آب هست علامت آب هست اما سبز اســت ولي اگــر خشــك شــد 

ت پژمرده شد به صورت خاك درآمد ديگر علامت نيست پس سبزه درخت ن علامت آب هست آيت الماء هس

چنين آيــت حــق نيســت يــك اما يك آيت مقطعي و محدود وقتي به صورت هوا درآمد ديگر آيت نيست جهان اين

موجودي مثلاً حالا درخت يا زمين يا انسان آيت حق باشد مادامي كه سرزنده است آيت باشد وقــتي مــرد آيــت 

چنين نيست هر موجود در هر شهري در هر حالي كه قبلاً داشت يا هم اكنــون دارد نباشد خاك شد آيت نباشد اين
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كند آيه الاهي است اين هم يك مطلب پس آيه يا اعتباري است كه از بحث بيرون است يا تكــويني يا بعدا پيدا مي

است آيه تكويني يا مقطعي يا مستمر حالا آيت مستمرش را پيدا كرديم معلوم شد كه هر چيزي در جميع شئون آيه 

ان صـلاتي و نسـكي و محيـاى و ممـاتي الله رب ﴿دانند وگرنــه دانند بعضي نميالاهي است منتها بعضي اين را مي

ها داننــد بعضــيها ميني از شئون وجه اوست منتها بعضــيأروي آيه الاهي است و براي او است و ش  ١﴾العاملين

دانند اگر يك موجودي در جميع حالات آيه حق بود اين تازه اوايل راه است آيت بودن براي اين موجود از چه نمي

شود هيچ ممكن سنخ است عرض مفارق است يا عرض لازم لابد خواهيد گفت عرض لازم است بله از او جدا نمي

نيست چيزي در مقطعي آيت حق نباشد و نشانه الاهي نباشد اما چه طور عرض است عرض لازم اســت عــرض 

وجود است يا عرض ماهيت است در درون بايد ياد بگيريم بالأخره برديد او را عرض ذاتي كرديد بســيار خــوب 

يـا ايهـا ﴿نظير زوجيت اربعه كرديد آيه همين مقدار كافي است يا اين مشكل ديگري به همراه دارد اينكــه فرمــود 

خدا غني است و شما فقيريد اين فقر براي موجودات امكاني نظير  ٢﴾هو الغني الحميدالناس انتم الفقرا الي االله واالله 

زوجيت اربعه لازمه ذات است آيت بودن خداي سبحان براي موجودات ارضي و زميني نظير زوجيت اربعه لازمه 

طور كه اربعه محال است زوج نباشد موجودات امكاني محال كه فقير الي االله نباشند ذات است از اين باب است همان

يا محال آيت الاهي نباشند اين در اين حد است اگر در اين حد باشد خوب مستحضريد كه لازم در مرتبه ملــزوم 

نيست اربعه يك جنس و فصلي دارد بالأخره يك ماهيت و هويتي دارد كه مقدم بر زوجيت است و زوجيت عرض 

لازم اوست لازم هميشه از ملزوم در تحليل عقلي جداست و بعد از اوســت فقــر بــراي موجــودات امكــاني نظــير 
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زوجيت اربعه است كه لازمه ذات باشد در درون ذات نباشد يا به مترله جنس و فصل اوست؟ فقــر بــراي انســان 

مثل زوجيت اربعه است يا مثل ناطقيت انسان؟ خواهيم گفت مثل ناطقيت انسان چرا؟ براي اينكــه اگــر زوجيــت 

گويد ماهيت من حيث هي ليس الّا هي يعني نسبت به اربعه حساب بشود اربعه در درون ذات زوج نيست اينكه مي

ماهيت در درون ذات خودش آنجا كه مرزبندي است فقط جنس و فصل خودش را دارد غــير از جــنس و فصــل 

گوييم فقير ماهيت چيز ديگري در آن محدوده نيست زوجيت بيرون از محدوده ذات است آيا در جريان ذات كه مي

است كه اشياء آيه حقّند يعني نظير زوجيت اربعه آيت بودن لازمــه   است يا آيه الاهي است از سنخ زوجيت اربعه

دهد چون زوجيت اگر آيت لازمه ذات بــود لازم هميشــه از ذات شدن است پس در درون ذات خدا را نشان نمي

محدوده ملزوم دوباره ديگر خوب پس ناچاريم اين آيت بودن را و اين فقر را بياوريم به درون اين ذات درون اين 

گــوييم ذات كه آورديم ذات يك وجودي دارد به اصطلاح يك ماهيتي دارد يك هســتي دارد يــك چيســتي دارد مي

الشجر موجود حالا ثابت شد يكي اصل است ديگري فرع حالا هر كه مطلب خاص خودش را در اين تحليل دارد 

ه در درون ذات راه دارد آيت بــودن بالأخره در آن درون كه راه پيدا كرد آيا فقر براي انسان مثل ناطقيت است ك

براي ذات انسان مثل ناطقيت است كه در درون انسان راه دارد كــه ديگــري هــم در درون ذات راه داشــته باشــد 

بالأخره انسان يك حيواني است ناطق ديگر تمام حقيقت او كه اين فصل بود يك چيز ديگر هم هست آيا فقر بــراي 

انسان مثل ناطقيت است كه بيرون از ذات نيست درون ذات هست ولي يك چيز ديگر هم در درون ذات هست يا 

آيــد جانشــين نه فقر كه آمد ناطق ميهمان كه بيرون كرد صاحبخانه را حيوانيتش را هــم بــرود كنــار خــودش مي

باط بــا طور نيست كه فقر ذاتي باشد غير فقر هم ذاتي باشد كه انسان يك ذاتي داشته باشد ملحفه از ارتشود اينمي

طور است كه انسان يك بخشي داشته باشد آيت حق است يــك خدا و يك بخش غير مرتبط در آيت بودن هم همين



    

دهد و آيت حق نيست يا نه آيت بودن بيايد كل اين بســتر هويــت را بخشي دارد كه از آن جهت خدا را نشان نمي

شود آيت حــق شود آن وقت اصل ميدار ميآيد ميدانرود كنار اين آيت بودن ميبگيرد قهراً آن حيوان ناطق مي

شود يكي حيوانيت است يكي ناطقيت است يكــي شــجريت شود اتخاذ ميبودن اين آيت از آن عناويني انتزاع مي

ينما تولوا فثم وجه أف﴿ماند لذا است يكي ناميت است و اينها جلوات اين آيتند سراسر عالم جز آيه حق چيزي نمي

» از باب مزحم مال اين وجه است نه ذات اقدس داخ...في الاشياءچيزي جز وجه خدا نيست آن وقت اين «  ١﴾االله

الاه ذات اقدس الاه را همه ارباب معرفت گفته انبيا دسترسي ندارند چه رسد به اوليا سيدنا الاستاد امــام (رضــوان 

االله عليه) هم در آن تعليقاتشان بر فصوص هم در اين مصباح الهدايه و الخلاف بالبدايه اين را هم وفاقــاً بــه ســاير 

اصحاب معرفت فرمودند آن كنه ذات نه تنها آن كنه او مقدور احدي نيست خود ذات نه معبود احــدي اســت نــه 

آنچــه كــه  ٢»لايدركه بُعد الهمم و لا يناله غوص الفطنمعروف احدي است نه مقصود احدي اين همان است كه «

تواند به او دسترسي داشته باشد تعينات اوست مثل مقام واحديت مقام احديت االله بــودن نــه آن هويــت انسان مي

غيبي يك طلبه خوش استعدادي در نجف پيدا شد مرحوم طايفي اين خراساني بود اين اخيراً هم اهل منبر بــوده و 

كرد اين شعر جناب فريد الدين عطار اين را جذب كرد كه اين چيست كه عطــار گفتــه فضايل اهل بيت را ذكر مي

است [دائماً او پادشاه مطلق است در كمال عز خود مستغرق است او به سر نايد زخود آنجا كه او است كي رســد 

عقل وجود نه عقل ماها] بالأخره عقل جهان اگر عرش است عقل او است اگر كرسي است عقــل او اگــر انبيــا و 

ات هستند آا چه وقت رسد عقل وجود آنجا كه او است درك اين شعر جنــاب فريــد اولياست عقل آا اگر مدبر
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ال كرد از مرحوم آخوند خراساني (رضوان االله عليه) مرحوم آخونــد ؤالدين عطار براي ايشان مشكل بود ايشان س

يك جوابي مرقوم فرمودند در شرح اين دو بيت اين طلبه بزرگوار ديد كه خوب مطلب نافعي است ولي كافي نيست 

اين را بردند خدمت مرحوم حاج محمد حسين غروي اصفهاني حكيم استاد استاد مــا آن هــم يــك شــرحي ارائــه 

فرمودند باز اين طلبه قانع نشد برد خدمت آقا سيد محمد كربلايي حايري او عارفانه اين شعر را معنا كــرده اســت 

شود معنا كــرد دوباره اين طلبه ديگر به خدمت مرحوم آخوند خراساني نيامده ديد اين را با سبك فقه و اصول نمي

احمد كربلايي را آوردند خدمت مرحوم حاج شيخ محمد حسين اصفهاني ايشــان يــك نقــدي   دوباره نوشته آقا سيد

دادند دوباره برگرداند خدمت مرحوم آقا سيد احمد كربلايي او هم يك پاسخي دادند مجموع اين چنــد تــا رفــت و 

برگشت شده يك رساله به نام آن مكاتبه بين اموين اين مكاتبه را سيدنا الاستاد مرحوم علّامهٴ طباطبــايي در جمــع 

اند البته همچنان اين حرف باقي است اين بزرگــوار يعــني اي مطرح كرده است تذييلاتي هم براي آن نوشتهيك عده

مرحوم آقا سيد احمد كربلايي اين شعر را به روال عرفان معنا كرده اســت مرحــوم حــاج محمــد حســين اصــفهاني 

ني كرده است بالأخره اين بزرگوار هم اخيراً در مشهد هم گرچــه مــا (رضوان االله عليه) در باب حكمت متعاليه مع

خواندند هم بركات فراواني از اين هوش خداداد ايــن طلبــه خراســاني زيارتش نكرديم هم مناقب اهل بيت را مي

نصيب شد آن بزرگوار ثابت كرد وصف نظر خودشان يعني آقا سيد احمد كربلايي كه سراسر عالم آيه الاهــي اســت 

و جعلنـا الليـل ﴿اگر هم يك چيزي خاموش بشود آيه حق است منتها آيت االله تاريكند بعضي آيت االله روشــنند 

او يك آيت تاريكي است آيت ما اســت هــيچ كــس  ١﴾والنهار آيتين فمحونا آية اللّيل و جعلنا آية النهار مبصرةً

تواند درباره شب بگويد او آيت نيست او نشانه ماست نظم ما در آنجا پيداست و تقدير ما در آنجا پيداست كجا نمي

 
  ١٢ ٴ، آيه اسراء ٴـ سوره   ١



    

بايد شب باشد چه قدر بايد شب باشد چه وقت بايد شب باشد چه طور بايد شب باشد همه آيات ماست در سوره 

هر جا سايه هم هست  ١﴾و جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية اللّيل و جعلنا آية النهار مبصرةً﴿اسراء فرمود  

آيت حق است البته ظلمت كه عدم است آيت نيست ولي ضل غير از ظلمت است ضل آن سهم ضعيف را از وجود 

چنين نيست كه فقــر عــرض ذاتي انســان دارد خوب اگر ما اين تحليل را كرديم ديديم برهان هماهنگ است كه اين

طور نيست آيات ديگــر باشد انسان در درون ذات به خدا محتاج نباشد و فقر براي او مثل زوجيت اربعه باشد اين

گــوييم چنــين اســت ميگوييم «الانسان آيه الله تعالي و فقير الي االله تعالي« اين معمــولات اينهم همچنين است مي

گوييم «الاربعه زوج بالضــروره» طوري كه مي«الانسان فقير الي االله بالضروره» «الانسان آيت االله بالضروره» نه آن

گــوييم «الانســان انســان بالضــروه» طوري كــه ميگوييم «الانسان ناطق بالضروره» بلكه آنه ميطوري كو نه آن

طور نيست كه فقر جزء ذات ما باشد يك چيز ديگري هم جزء ذات و ضميمه ذات باشد فقر ماييم حالا روشن اين

نا الفقير في غناي فكيف لااكون فقيراً أالهي  ﴿عليه) كه عرض كرد كه   االله شود اين بيان نوراني سيّدالشهدا (سلاممي

الهي من كان تغايبه دعولي فكيف لاتكون ﴿خدايا آن وقتي كه دارم ندارم چه رسد به آن وقتي كه ندارم   ٢﴾فى فقرى 

مانــد دانم براي اينكه علم توست اينجا ظهــور كــرده اســت از مــن چــه ميدانم نميخدايا آن كه من مي﴾  دعاوي

چنين نيست كه مني هستم و آيت حقي هم هست كه من و آيت حق دوتايي يك جزيش را من تشــكيل بــدهم اين

و من كانت حقائقـه دعـاوى فكيـف لا تكـون يك جزيش را او همه هر چه هست از ناحيه اوست عرض كرد «

خوب اگر نبود اين معارف شما در حكما و متكلمين اين حرفهاي لطيف ﴾ انا الفقير في غناي الي«  ٣»دعاويه دعاوى 
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كرديد به نشانه اينكه برادران اهل سنت ما اين معارف را ندارند براي اينكه اينهــا آن متــني كــه بتواننــد را پيدا نمي

الله المشرق ﴿چون  ١﴾ينما تولوا فثم وجه االلهأف﴿هايي داشته باشند ندارند فتحصل كه درباره آن متن يك چنين بحث

و اگر انسان براي او مقدور نبود كه اين را در خــارج از خــودش ببينــد لااقــل در خــودش ببينــد در   ٢﴾والمغرب

  خويشتن خويش ببيند كه ببيند زمام او به دست كيست.

 «والحمد الله رب العالمين» 
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